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امام حسین)ع(:

به درســـتی که من مرگ را جز ســـعادت نمی بینم 
و زندگی با ســـتمکاران را جـــز محنت نمی دانم .
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 میراث هـــا برای آن هســـتند که نشـــان دهند ما چگونه مـــا شـــده ایم و چگونه از گذر 
ایـــام گذشـــته ایم و با خـــود چه تجربه زیســـته ای بـــه همـــراه آورده ایم. میـــراث ایران 
تجربه زیســـته ایران اســـت که می توان از آن بـــرای امروز تذکرهایی گرفـــت. وقتی در 
میـــراث ایران و قصه هـــای آن می نگریم می بینیـــم آکنده از تغییرات، لشکرکشـــی ها، 

تهاجم هـــا و جنگ ها بوده اســـت.
 وقتـــی در ایـــن همـــه یـــورش و تهاجـــم می نگریـــم تجربه هـــا و روایت هـــا و حتـــی 
سرنوشـــت های مختلفـــی برای ایـــران می بینیـــم. ایران چگونـــه ایران مانده اســـت؟ 
ایـــران در یورش هـــا چه چیـــزی را از دســـت داده و چه چیـــزی آن را مقاوم ســـاخته و 
چـــه چیزی باعث شکســـت ها شـــده اســـت؟ میراث ایـــران در ایـــن شـــرایط تذکر به 

این موضوع اســـت. 
هر اثـــر موزه ای بر جـــای مانده که می تـــوان در موزه هـــای تاریخی آن را مشـــاهده کرد 
هر بنای ویران شـــده و هر محوطـــه تاریخی برجای مانده، حتی نـــام قهرمانان تاریخی 
از رســـتم و ســـورن و آرش که برای ایرانیان نماد دلاوری و دفـــاع از میهن و حفظ ایران 
اســـت همگی یادآور و متذکر توانایی و ناتوانی در رزم ها و تخاصم ها هســـتند. چگونه 
تورانیـــان از مرزهـــا عبور کردنـــد و چگونه آرش از البـــرز کوه بالا رفت تـــا جان خود در 
تیـــر کند، چگونه رســـتم همیشـــه قهرمان در چاه بـــرادر افتاد یا اســـفندیار رویین تن 
از یک چشـــم شکســـت خورد، چگونـــه مغولان شـــهرها را به خاک و خون کشـــیدند یا 

چگونه شـــهرهای تاریخی مـــا در برابر تهاجم همین مغـــولان تاب آورد.
 همـــه اینها روایت هایی اســـت کـــه می تواند برای همیشـــه ایران درس هایی داشـــته 
باشـــد و همیشـــه نگهبانی وطن را اســـتمرار بخشـــد. روایت های تاریخی و اسطوره ها 
بی زماننـــد و می تواننـــد بی زمـــان هم کارکرد داشـــته باشـــند. آثار تاریخـــی و میراث ها 
هـــم بعد از ثبت تاریخی اســـطوره گونـــه می شـــوند و می توانند بی زمان شـــوند و برای 
امـــروز  معاصر نقـــش ایفا کنند. امروز وقت آن اســـت که باز به ســـمت میـــراث ایران 
برویـــم و تجربـــه ایران و مانـــدن ایـــران را از دل آن بـــاز بخوانیم و بگوییـــم. میراث ها 
ملـــی هســـتند و می توانند در بزنگاه هـــای ملی به یاری ایـــن ملیت بیاینـــد. آنها یادآور 
مرزهای ملی هســـتند؛ مرزهایی که در جغرافیا نیســـتند بلکـــه در روح و جان ایرانیان 
جـــای گرفته اند. میراث مرزهای مشـــترک ایرانیان هســـتند آن چیزی کـــه همه به آن 
وصـــل می شـــوند و در بزنگاهی که ما به فصل مشـــترک نیـــاز داریم آنهـــا می توانند به 
کار آینـــد. امـــروز همان روزیســـت کـــه بایـــد قهرمانی مشـــترک به نام ایران ســـاخت. 
یـــادآوری میراث هـــا می توانـــد افتراق های معاصـــر و شـــخصی را بکاهـــد. میراث ها بر 
مبنـــای ظرفیت ملـــی نهفته در وجودشـــان می توانند بـــه نیازهای ملی پاســـخ دهند. 
میـــراث ایـــران یـــادآور همه تجربه هـــای تلخ و شـــیرین و عبـــور از سختی هاســـت که 

می تواند بـــرای ایران امـــروز و برای ایـــران فردا به کار گرفته شـــود.
 ایـــن گونـــه میراث ها جـــاری هســـتند و میان گذشـــته تاریخـــی و تاریـــخ معاصر پلی 
می زننـــد و آنهـــا را در امتـــداد هـــم و جـــاری قـــرار می دهند. میـــراث ایـــران می تواند 
اعتمـــاد بـــه نفس ملـــی را تقویت کـــرده و امیـــدواری ملی بســـازد و توان همبســـتگی 
ملـــی را تقویت کنـــد. گنجینه های ملـــی باید امروز بـــا همین نگاه روایت ســـازی کنند 
و پنجره به آن گذشـــته ای بگشـــایند کـــه می تواند بـــه داد امروز برســـد. مراکز میراث 
ملـــی تنها نگهبـــان فیزیکی آثار نیســـتند آنها در مقابـــل نقش و کارکـــرد میراث ها نیز 
مســـئولند و امروز مهم ترین مســـئولیت میراث هـــا توجه به تخاصمی اســـت که وجه 

ملـــی را تهدیـــد می کند.

 یک »نقطه خالی«
 از باب دیلن

 درگذشت آهنگساز 
»مأموریت غیرممکن«

 یک ایران دل نگران
 یک ایران دیگر

 باب دیلن شاعر، موســـیقیدان و برنده جایزه 
نوبـــل ادبیـــات کتـــاب هنـــری جدید خـــود با 
عنـــوان »نقطه خالی« )مطالعات ســـریع( را در 
18 نوامبر 2025 توســـط انتشارات سایمون اند 
شوستر منتشـــر می کند. این مجموعه شامل 
نزدیک به صد طراحی سیاه وســـفید است که 
دیلـــن در ســـال های 2021 و 2022 خلق کرده و 
پیش تر به عنوان اتودهایی برای نقاشـــی های 
بزرگ تـــر در مجموعه »نقطه خالی« به کار رفته 
بودند.در این کتاب، دیلن طیفی گســـترده از 
موضوعـــات را در طراحی های خـــود به تصویر 
می کشـــد؛ از جمله پرتره ها، طبیعت بی جان، 

مناظر شـــهری و لحظاتی گذرا./ ایسنا

ســـجاد افشـــاریان بازیگـــر و کارگـــردان تئاتر، 
پروژه نمایشـــی موســـیقایی »جـــان بی قرار« 
را بـــا همراهی احســـان عبدی پـــور به صورت 
رایگان در ســـالن اصلی مجموعه تئاتر شـــهر 
بـــه روی صحنه برد. او دراین زمینه اظهار کرد: 
»خدا را شـــکر که در آتش بس نمایش را اجرا 
می کنیم چـــون زمانی که تصمیم بـــه اجرای 
نمایـــش گرفتیم هنوز جنگ جریان داشـــت 
و مـــا همـــه تلاشـــمان این بـــود کـــه دورهم 
جمع شـــویم و اســـترس و اضطراب هم را کم 
کنیم و بین آدم هایی که عاشـــقانه یکدیگر را 
دوســـت دارند عشـــق تکثیر کنیم؛ یک ایران 
کـــه دل نگران یـــک ایران دیگر اســـت.«/ مهر

لالو شـــیفرین آهنگســـاز برنده گرمـــی برای 
ساخت تم موســـیقی »مأموریت غیرممکن« 
که در ایران با عنوان »بالاتر از خطر« شناخته 
می شد، در 93 ســـالگی درگذشت. شیفرین 
آهنگســـازی فیلم هـــای دیگری چـــون »هری 
کثیـــف«، »بولیـــت«، »اژدها وارد می شـــود« و 
»لوک خوش دســـت« را هم انجام داده است. 
این آهنگســـاز آرژانتینـــی از اولین هنرمندانی 
بود که موسیقی جَز و راک را وارد موسیقی آثار 
سینمایی کرد. ســـال 2018 به عنوان سومین 
آهنگســـازی بود که اســـکار افتخاری دریافت 
کـــرد. این آهنگســـاز 22 نامزدی گرمـــی را نیز 

در کارنامه پربار خود داشـــت./ خبرآنلاین

برای کشورم همیشه صلح و آرامش آرزو می کنم

نقل قول

جنگ همیشـــه منفور بوده اســـت. ما هنوز آثار مخرب جنـــگ تحمیلی عراق بر 
در و دیوار شـــهرهای جنوبی و غربی کشـــورمان را فرامـــوش نکرده ایم، از این رو 
خواســـتار جنگ نبوده ایم. در این جنگ، دشـــمن علی رغم ادعای واهی اش به 
غیرنظامیان حمله کرد و ما در از دســـت دادن خانواده های بی گناه ســـوگواریم 

و دلمان پر از غصه اســـت.
من برای کشـــورم همیشـــه صلـــح و آرامـــش آرزو می کنـــم. جنگ کثیف 
و خانمان برانـــداز اســـت و مـــا مردمانـــی مهربـــان در همه جـــای دنیا 
هســـتیم و به هیچ کشـــوری تعـــرض نکرده ایم، اما در مقابل دشـــمنی 
کـــه ناجوانمردانـــه بـــه خـــاک ما تجـــاوز کـــرده ایســـتادیم و پشـــت هم 
ماندیـــم. مـــردم ایـــران و هنرمنـــدان در این شـــرایط با هم هســـتند و 

غمخـــوار یکدیگرند.
 گزیده ای از صحبت های 
محمد شیری بازیگر تلویزیون با ایسنا

آن که برای دلار می جنگد، دلاور نیستنگاره

طراح: فادی ابوحسن

آنهایی که 
قدیمی ترین و 

بزرگ ترین ارکستر 
ایران را دنبال کرده 

و یا تاریخچه اش 
را دنبال کرده اند، 

می دانند که در 
جنگ هشت 

ساله ایران و عراق 
چگونه اعضای 
ارکستر در خط 
مقدم جبهه ها 
حاضر شدند و 

برای روحیه دهی 
به سربازان 
و رزمندگان 

سازهایشان را 
کوک کردند

پیش از جنگ 
هشت ساله 

یک فیلم دفاع 
مقدسی نساخته 
بودیم اما دیدیم 

به واسطه 
غنای سینمای 

اجتماعی، مردم 
پای دفاع از 

میهن ایستادند

»همـــه ما ایـــن روزها، بـــرای آد م هایی که 
حالمان را پرســـیدند، پیگیرمـــان بودند، 
کنارمـــان بودنـــد و آبـــی به دســـتمان در 
روزهـــای ســـخت دادنـــد شـــکل دیگری 
از ارزش را قائلیـــم. احســـاس می کنیـــم 
این همدلی نشـــانه ای نه فقط از عشـــق 
کـــه نماد بارز امیـــدواری به آینده اســـت. 
زیبایـــی همراهی همنوع، چیزی اســـت 
که نمی توان آن را با هیچ قاعده و قانونی 
کتمـــان کرد و چقدر تک تـــک ما نیازمند 
این همدلی ها در بحران هســـتیم. چقدر 
احســـاس می کنیم آنـــان که بـــه یادمان 
در لحظه های ســـخت بوده انـــد، برایمان 

عزیزترنـــد؛ ارزشـــمندترند، همراه ترند و 
چقـــدر در ادامه زندگی بیشـــتر می شـــود 
رویشان حســـاب کرد. همه مان پیام های 
متعـــددی را چه در شـــبکه های مجازی و 
چـــه روی گوشـــی های تلفـــن همراه مان 
دریافـــت کرده ایـــم بـــا این مضمـــون که 
یادتان باشـــد  آن هایی را که در این روزها 
بـــه یادتـــان بودنـــد، کمک تـــان کردند، 
احوالتـــان را پرســـیدند و بـــه هـــر نحوی 

حمایت تـــان کردند.
کـــه  آدمی ســـت  روح  داســـتان  ایـــن   
همیشـــه علاقه منـــد بـــه درک همنـــوع 
اســـت. هنرمندان را حتماً بایـــد در زمره 
بادرک تریـــن و همدل تریـــن موجـــودات 
این کره خاکی دانســـت که در لحظه های 
ســـخت با آنچه از عالم غیب خدا بهشان 
اعطا کـــرده اســـت، ســـعی می کننـــد به 

کمک همنوع هایشـــان بشـــتابند.
ارکســـتر ســـمفونیک تهـــران، نمـــاد بارز 
موســـیقی کلاســـیک در ایـــران اســـت؛ 

 

هر سال وضعیت ســـینما در دو ماه اول 
ســـال، بیکاری و کســـادی بود، امســـال 
خـــرداد نیـــز بـــه آن اضافه شـــد و در پی 
آن جنـــگ ناشـــی از تجـــاوز اســـرائیل 
هم آمد و ســـینما ســـه قفله شـــد، هیچ 
مدیـــر و مســـئولی هـــم  دربـــاره جامعه 
دســـت اندرکار ســـینمایی دیالوگـــی بـــا 
ســـینماگران نداشته اســـت. چه کسی 
آمار دارد چقدر ســـینماگر در این سال ها 
مهاجرت کردند. چقدر از شدت بیکاری، 
گرفتار طـــلاق و فقـــر مطلق شـــده اند. 
متأسفانه تا حرف از سینما شد، عده ای 
سینمانشـــناس فقط همیـــن ویترین را 
می بینند، نگاهشان به معدود بازیگران 
مشـــهور و کارگردان های معروف شـــده 
که همیشـــه در هـــر شـــرایط بودجه ها 
برایشان سرازیر شده است. خدا وکیلی  
چه کســـی در ســـینما تا به حـــال نگران 
ارتزاق نویسنده ها، دستیاران کارگردان، 
دســـتیاران طـــراح صحنـــه و لبـــاس، 

گریمور هـــا، طراحـــان لباس، منشـــیان 
صحنـــه، بدلکاران و... بـــوده؛ جامعه ای 
نزدیـــک به 10 هـــزار نفر کـــه کلاً فراموش 
شـــده اند. در برهه هایـــی هـــم صرفـــاً با 
توزیع بن ارزاق یا کمک هزینه معیشـــتی 
تخیل کردند که به ایشـــان توجه کردند. 
پس کرامت انســـانی ایشـــان کجاست؟ 
نباید کار کنند؟ نباید چرخ زندگی شـــان 
بچرخـــد؟ الان ایـــن ســـطرها را به ظاهر 
یک نویســـنده و کارگردان و مستند ســـاز 
می نویســـد اما حقیقت این است، بنده 
هم اکنون یک راننده اینترنتی هســـتم و 
در زیر موشـــکباران در سطح شهر تهران 
دنبـــال مســـافر می گشـــتم. در تهـــران 
ماندم، بـــا افتخار به مردم شـــهرم امید 
دادم، برای خانواده ام کار کردم و پشـــت 
نیروهای مســـلح و مدافع شهر و وطنم 
بـــودم، اما مـــن پیش از جنـــگ به اینجا 
رسیدم. در این ســـال ها ده ها فیلمنامه 
اجتماعی نوشـــتم و بارها بـــه ارگان ها و 
نهادهـــای دولتی بردم. بیش از 10 ســـال 
اســـت می نویســـم و می برم اما خبری از 
ســـاخت هیچ  کدام با مشـــارکت یکی از 
آنها نیســـت. فقط می خواهند سینمای 
جنگی بســـازیم! دیدیـــم در زمان جنگ 
هم ســـینمای جنگ  شـــرایط کاملا ویژه 
خود را داشـــت؛ این پشـــتوانه اجتماعی 

 نگاهی به حضور ارکستر سمفونیک تهران
 در بحران ها که همواره امیدآفرین بوده است

همـــراه شـــو عزیـــز

»سینمای جنگ  زده« ما 

گزارش

نسیم قاضی زاده

روزنامه نگار و منتقد موسیقی

نقد

علی ملاقلی پور

کارگردان سینما

ارکســـتری که شـــاید به واســـطه قطعات 
نســـبتاً دشـــواری کـــه می نـــوازد بـــه نظر 
می رســـد، ارتبـــاط عامـــه بـــا آن، آنچنان 
تعـــداد  وصـــل نیســـت، هرچنـــد کـــه 
در  ارکســـتر  ایـــن  خـــاص  مخاطبـــان 
کنســـرت های فصلی و گاه ماهانه )بسته 
به رهبـــر ثابت و میهمان ارکســـتر و البته 
میـــزان فعالیت هـــای تبلیغاتی( بســـیار 
بالا بوده و هســـت. اما نکته اینجاســـت 
که اعضـــای ارکســـتر ســـمفونیک تهران 
یـــا بهتـــر بگوییم همـــان نوازنـــدگان این 
ارکســـتر قدیمی و معتبر، همـــواره ثابت 
کرده اند کـــه قدمی از مردم شـــان فاصله 
نگرفته انـــد و همیشـــه در خـــط مقـــدم 
حضور معنوی حاضر بوده اند. نوازندگانی 
که شـــاید بســـیاری از مردم نام سازشان 
را هم به درســـتی نمی دانند اما پیوســـته 
خودشان را موظف دانسته اند که از بدنه 
جامعه جدا نباشند و در لحظات سخت، 
کنارشـــان باشـــند و در زمره آن دسته ای 

و فرهنگـــی بود کـــه وحـــدت و همدلی 
اجتماعـــی را رقـــم زد. پیـــش از جنـــگ 
هشـــت ســـاله یک فیلم دفاع مقدسی 
نســـاخته بودیم امـــا دیدیم به واســـطه 
غنـــای ســـینمای اجتماعی، مـــردم پای 
دفـــاع از میهـــن ایســـتادند، حتـــی آثار 
دفاع مقدســـی شـــاخص مرحوم رسول 
ملاقلی پور را که در زمان جنگ تحمیلی 
ســـاخت ببینید، کاملاً منطبـــق با وضع 
جامعه است. در واقع او فیلم اجتماعی 
می ســـاخت چـــون قهرمان هایش همه 
مردمی بودند و در جنگ هم یک انسان 
دارای عواطـــف و زندگـــی می دیدیـــم، 
نـــه صرفـــاً یـــک نظامـــی؛ بـــرای همین 
همیشـــه فیلم هایش دربـــاره نیروهای 
داوطلـــب جنگ بود. پـــس از جنگ هم 
بلافاصله ســـراغ ژانر ملودرام اجتماعی 
رفـــت؛ فیلم هـــای مجنـــون، خســـوف، 

قـــرار بگیرنـــد کـــه می شـــود در بحران ها 
رویشـــان حســـاب کرد.

آنهایـــی کـــه قدیمی تریـــن و بزرگ ترین 
ایـــران را دنبـــال کـــرده و یـــا  ارکســـتر 
تاریخچه اش را دنبـــال کرده اند، می دانند 
که در جنگ هشـــت ســـاله ایران و عراق 
چگونـــه اعضای ارکســـتر در خـــط مقدم 
جبهه ها حاضر شدند و برای روحیه دهی 
بـــه ســـربازان و رزمندگان سازهایشـــان را 
کـــوک کردنـــد. اجراهایـــی که بـــه دلیل 
شـــرایط خاص منطقه جنگی با سازهای 
بـــادی و کوبـــه ای انجام می شـــد، چراکه 
شـــرایط جوی و فضای باز اجرای سازهای 

زهـــی را دشـــوار می کرد.
 رهبـــری ایـــن ارکســـتر در آن ســـفرها بر 
عهـــده ابراهیم نظری بـــود و خوانندگانی 
چون مهـــرداد کاظمـــی، محمـــد گلریز و 
رشـــید وطن دوســـت نیز همراهی شـــان 
می کردنـــد. برخـــی از ایـــن هنرمنـــدان، 
مانند مهـــرداد کاظمی، حتـــی در جریان 
این ســـفرها آســـیب دیدند و بعدها برای 
درمان به خارج از کشـــور منتقل شدند.
طی روزهای گذشـــته و بعـــد از آتش بس 
جنـــگ تحمیلی 12 روزه اســـرائیل- ایران، 
ارکســـتر ســـمفونیک تهران بار دیگر این 
همدلی را نشان داد. میدان آزادی میزبان 
هنرمندان تراز اول موســـیقی کلاســـیک 
ایـــران بود تا در روز ســـوم تیرماه نواهایی 
را در رثای صلح و همبســـتگی ملت ایران 

نواختند. 
این کنســـرت که بعد از حـــدود دو هفته 
خســـتگی و اضطـــراب اهالـــی پایتخت از 
تهاجم اســـرائیل به شهرشـــان اجرا شد 
به  عنـــوان بخشـــی از کمپیـــن فرهنگی 
و اجتماعـــی »#به _نام_ایـــران« بـــود و 
در آن قطعـــات مختلفـــی بـــا مضامیـــن 
وطنـــی بـــه رهبـــری نصیـــر حیدریـــان و 
اجـــرای آوازی محمدرضا صفـــی از جمله 

پناهنده، قارچ ســـمی، هیوا و میم مثل 
مادر، همه شـــان عاشـــقانه و اجتماعی 
بودنـــد؛ مردمانی که رنج، فقـــر، بیکاری 
و ســـختی زندگـــی و تـــلاش بـــرای زنده 
ماندن را بر دوش می کشـــند اما دوربین 
و قلم او همیشـــه امیدوار بـــود. نگاهی 
بیندازیـــم بـــه پیـــش از شـــروع جنـــگ 
تحمیلی رژیم اسرائیل؛ مدیران همیشه 
و مـــدام می خواســـتند فیلـــم جنگی و 
دفاع مقدســـی بســـازند و به واسطه دارا 
بـــودن ارگان هـــا از بودجـــه بیت المال، 
برخـــی ســـینماگران را بـــه ســـمت این 
نـــوع فیلمســـازی  تشـــویق مـــی کردند 
کـــه بیلان کاری مدیـــران را بـــرای ارتقا یا 
مانـــدن پربارتر می کند. بـــه عنوان مثال 
مهم تریـــن فیلـــم در این مقولـــه، فیلم 
»خدای جنگ« بـــود که اتفاقاً ســـاختار 
خوبی داشـــت و اســـتثنائاً کارگردان اثر 

»فردای وطن« با تنظیم اســـتاد روحانی، 
»پاوانه« از گابریل فوره، »پولکا«  از یوهان 
اشـــتراوس، »ای ایران« از زنده یاد روح الله 
خالقـــی و »بـــه نـــام ایـــران« اجـــرا شـــد. 
قطعاتی که در انتخاب هرکدام آنها سعی 
شـــده بود، وجـــه وطنـــی و مردمی لحاظ 
شـــود. »در این 12 روز خواب نداشـــتیم؛ 
قلبمـــان می لرزیـــد، امـــا ایســـتادیم تا با 
موســـیقی، آرامش را به مردم هدیه کنیم 
و ایـــن اجـــرا نقطـــه عطفـــی برای آشـــتی 
مردم بـــا موســـیقی فاخـــر بـــود. در این 
12روز، طبیعتـــاً وقت زیـــادی برای تمرین 
نداشـــتیم. مثل بقیـــه، بعضـــی مواقع از 
صداهای حاصـــل از جنـــگ می لرزیدم. 
بالاخـــره صداها ترســـناک بـــود و من هم 
یـــک انســـان هســـتم و قلبـــم از صداها 
می لرزیـــد. شـــب ها خواب نداشـــتیم، با 
وجـــود این مثل بقیه تصمیـــم گرفتیم در 

کنار مـــردم تهران باشـــیم. 
در ایـــن شـــرایط، بچه های ارکســـتر - این 
70-80 نفر – واقعاً کار درستی انجام دادند 
و مـــن هـــم حس و حـــال خیلـــی خوبی 
در ایـــن اجرا داشـــتم چون انـــرژی ای که 
آدم از ارکســـتر و از جمعیـــت می گیرد، با 
آن هیجانـــی کـــه دارند، معلوم اســـت که 
احساس بســـیار زیبایی اســـت. حس و 
حال این رویـــداد که به خاطر همدردی با 
مردم آسیب دیده از جنگ تحمیلی اخیر 
اتفاق افتاد باعث شـــد کـــه اجرای خوبی 
داشـــته باشـــیم.« اینها را نصیر حیدریان 
رهبر ارکستر سمفونیک تهران در توضیح 
این اجرا ارائه کرد تا تماشـــاگرانی که برای 
دیدن این کنســـرت خاص آمـــده بودند 
در جریان حـــال و روز مشـــابه نوازنده ها 
بـــا خودشـــان قـــرار بگیرنـــد و بدانند که 
هنرمنـــدان نیز همـــان حـــس و حالی را 
تجربـــه کرده اند کـــه در ایـــن دوازده روز، 

مردم عادی درگیـــر آن بودند.

هم بـــا بـــاور و اعتقـــاد فیلم را ســـاخت 
امـــا دیدید کـــه  بـــا تعجیل ایـــن فیلم را 
یک شـــب، در میان اخبار جنگ دوازده 
روزه از تلویزیـــون پخـــش کردند و تمام! 
اصلاً شـــأنی برای ســـینما و اثر سینمایی 
نیست چه رسد به ســـینماگر. به خیال 
اینکـــه این فیلم چـــون درباره موشـــک 
اســـت و روحیه بخـــش خواهـــد بـــود، 
آن را یـــک شـــب در لای انبـــوه خبرهای 
جنـــگ ســـوزاندند. حـــالا در ایـــن بین 
شـــما بیا و فیلمنامه ای شـــبیه »قندون 
جهیزیـــه« دســـتت بگیـــر و قصـــه زن و 
مـــردی را که می خواهند خانه دار شـــوند 
و بمانند و بســـازند، بســـاز؛ مردمانی که 
نمی خواهند خاکشـــان را تـــرک کنند و 
بـــا تمام ســـختی ها کنار هـــم می مانند؛ 
مگـــر درک می شـــود کـــه ایـــن موضـــوع 
بعـــد از جنـــگ مهم ترین پایـــه اجتماع 
اســـت؟ نه، چـــون ویترین بیـــلان کاری 
برخـــی مدیران را پر نمی کنـــد. امیدوارم 
آتش بـــس قطعی شـــده باشـــد و زندگی 
جـــاری، امـــا یک هفتـــه جنـــگ، خوب 
حواســـم را پـــرت کـــرده بود کـــه در چه 
بحـــران بـــزرگ حرفـــه ای بـــودم و کمرم 
خرد شـــده بود. فقط خدا کند دوباره دو 
ژانر ارگانی و کمدی ســـخیف، سایه خود 
را بـــر ســـینمای جنگ زده حاکـــم نکند و 
ســـینمای اجتماعـــی که تنهـــا متضمن 
اجتماع و پشـــتوانه دفاع ملـــی در برابر 
دشـــمن خارجی و وحدت بخش است، 

فراموش نشـــود.
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